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مدرســـــــــــــــــه،
بـــــــــــــــــــدون
شـــــــــــــــــــرح!

ــمان خود را ببنديد و به من گوش  يك لحظه چش
ــما چهار چيز كه با  ــد. من يك كلمه می گويم، ش دهي
ــنيدن آن به ذهنتان می رسد، بگوييد. من می گويم:  ش
»مدرسه« شما احتمالاً می گوييد: »معلم- دانش آموز- 
ــياه- ... « تعداد كلمات را بيشتر كنيد: »ده تا«.  تخته س
ــره نوبت به گفتن كلمة مدير، ناظم و كتابدار هم  بالاخ
می رسد. اما تا چند كلمه ادامه دهيم كه نوبت به بابای 
مدرسه و خدمتگزاران مدرسه برسد؟ شايد نوبت آن ها 
ــتقيم داشته باشد با  ــبتی مس در اين دايرة واژگان نس
تجربة من و شما از مدرسه و اينكه هم زيستی ما با آن ها 

در مدرسه چگونه بوده است.
ــا من مرور كنيد؛ خاطراتی از  اين چند تصوير را ب

زمان دانش آموزی، روزگار معلمی...
اسم اين ها را می گذارم تصاوير بدون شرح!

 مكان: مدرسه ای قديمی در ميدان ژاله )شهدای 
فعلی(

 زمان: سال های دور... مثلًا سال 1348، يك روز 
پاييزی

هنوز زنگ تفريح نخورده است و ما پشت نيمكت ها 
اين پا و آن پا می شويم. ضربه ای به در كلاس می خورد. 
ــويم: »سلام«، مادر آمده است. مادر با  همه بلند می ش
مهربانی با سبدی پر از قطعات نان سنگك و كره و شكر 
وارد كلاس می شود. »ساعت دَهی« امروز ما اين است. 
ــاً اين وقت ها! بارها  ــاد می كند؛ خصوص ديدنش ما را ش
گفت وگوی صميمانة او را با مدير ديده ايم! برای ما او هم 

مانند يكی از معلمان است، دوست داشتنی و مهربان.
 مكان: حياط همان مدرسه، 

 زمان: همان روزها، زنگ های تفريح
ــتيم، از  ــغول بازی هس ــه مش ما در حياط مدرس

ميله های بارفيكس بالا می رويم.
در ميان ما فرزند بابای مدرسه و فرزند مديرمان هم 
ــتند. هنوز مطمئن نيستيم. كدام فرزند مدير است  هس

ــه... ؛ آخر آن ها با هم در يك  و كدام فرزند بابای مدرس
ساختمان زندگی می كنند... در بخشی از همين مدرسة 

قديمی.
 مكان: حياط همان مدرسه

 زمان: ارديبهشت  همان سال های دور، سال هايی 
كه معلم ها روز خاصی نداشتند و شايد هر روز روزشان 

بود!
ــن فارغ التحصيلی بهانه ای است برای دور هم  جش

جمع شدن فارغ التحصيلان. 
ــای قديمی،  ــی، همة معلم ه ــوزان قديم دانش آم
ــه بر  ــه بخش عمدة كارهای خدماتی مدرس مادرها ك
دوششان است، همه و همه در كنار هم يك بعد از ظهر 
به يادماندنی را تجربه می كنند. پذيرايی اين روز عمدتاً 
ــه است. هديه ای رد و بدل  با دانش آموزان فعلی مدرس
نمی شود، تنها روی خوش، لبخند و كلام شيرين است 
ــودن را خاطره انگيز و به ياد ماندنی  ــه اين كنار هم ب ك

می كند.
 مكان: مدرسه ای دور، خيلی دورتر از ميدان ژاله 

)شهدای فعلی(
 زمان: بهمن 1390

ــتند.  ــا در تكاپوی برنامه های دهة فجر هس بچه ه
ــی از انواع  ــه ميان وعده هاي ــن خيرية مدرس برای جش
ــاندويچ كالباس،  »غذاهای آماده«، از پيتزا گرفته تا س
ــه با جاروهای بلند  تدارك ديده اند. خدمتگزاران مدرس
ــن وديوارهای  ــز كردن زمي ــور در حال تمي و زمين ش
مدرسه اند. كسی متوجه آن ها نيست، معمولاً وجودشان 

وقتی حس می شود كه آنجا كه بايد باشند نيستند!
ــرا بلافاصله از  ــود؛ زي و اين مدت، طولانی نمی ش
ــه: »خانم... لطفاً با  ــد ك بلندگو صدايی به گوش می رس
ــد.«، احتمالاً درِ اتاقی قفل  روابط عمومی تماس بگيري
مانده، جايی تميز نيست، پذيرايی از كسی انجام نشده 

و... .
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دبير فيزيك، منطقة 3 تهران
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مدرســـــــــــــــــه،
بـــــــــــــــــــدون
شـــــــــــــــــــرح!

ــه كه جشن خود  در اين ميانه دانش آموزان مدرس
ــود را ميزبان می پندارند،  ــاد می دانند و خ را محفلی ش
ــوند و با حضور  ــب اجازه وارد دفتر دبيران می ش با كس
ــا احترام فراوان  ــار ميز مخصوص خدمتگزاران ب در كن
ــركت در جشن دعوت می كنند. برق  از ايشان برای ش

خوشحالی در نگاه آن ها ديدنی است...
ــه كجا؟ اين  ــن مدرس اما: خدمتگزاران كجا و جش
ــود حس كرد:  را با تذكر يكی از معاونان به خوبی می ش
ــركت  ــن های مخصوص خود ش »خدمتگزاران در جش

خواهند كرد.«
ــل از روز معلم، با  ــك روز قب ــت ماه ي در ارديبهش
ــلامی، در جايگاه كارگر از  ــرام فراوان و با رأفت اس احت
ــت و  آن ها تجليل به عمل می آيد. خدمتگزار كارگر اس

معلم معلم!
ــه ای در يكی از بالاترين   مكان: كتابخانة مدرس

نقاط شهر تهران
 زمان: هر روز كه فكر كنيد، يكی از روزهای سال 

1390، ساعت كلاس
ــای خدمتگزار  ــه، خانم ه ــت ميزهای كتابخان پش
ــتند. مدير مدرسه  ــغول كتاب خواندن هس سخت مش
اصراری ندارد كه دائماً ديوار و زمين ساييده شود؛ روح 

همه به غذا نياز دارد.
 مكان: همان مدرسه،

 زمان: شورای عمومی مدرسه
ــه و خدمتگزاران همه دعوت  معلم ها، كادر مدرس
ــده اند. مدير از انتهای سالن با صدای بلند می گويد:  ش
ــريف بياوريد ميان  ــتان چرا جدا نشسته ايد؟ تش »دوس
همكاران، می خواهيم نظر همه را بشنويم.« و اين جمع 
ــود؛ در  ــن حضور همگانی بارها و بارها تكرار می ش و اي
جشن های مدرسه، روز معلم و هرجا كه قرار است كسي 
ــه هم نفََس دانش آموزان است، ديده شود  كه در مدرس

و نظر دهد.

 سخنرانی مدير
مدير آموزشگاه بايد در جلسة انجمن اوليا و مربيان 
ــاری و ضيق وقت از  ــخنرانی می كرد. به علت گرفت س
يكی از معاونانش خواست متنی برای حدود 30 دقيقه 
ــخنراني آماده كند. بعد از اتمام جلسه وقتی مدير به  س

دفتر برگشت، خيلی عصبانی بود.
او رو به معاونش كرد و گفت: »انگيزه ات از نوشتن 
ــود؟ نيمی از  ــاعته چه ب ــك و نيم س ــخنرانی ي يك س
ــخنرانی من مجلس را  ــدن س مخاطبان قبل از تمام ش

ترك كردند.«
ــخنرانی 30  معاون تعجب زده گفت: »من يك س
دقيقه ای برای شما نوشتم. فقط همان طور كه خودتان 
ــتيد، دو كپی هم از متن سخنرانی به شما داده  خواس

بودم!«

 مدير همه چيز دان
اولی: »ما يه مدير داريم كه بسيار مسلطه. می تونه 

يك ساعت دربارة يه موضوع صحبت كنه.«
دومی: »اين كه چيزی نيست؛ ما يه مدير داريم كه 
ــخنرانی می كنه، بدون اينكه موضوعی  شش ساعت س

وجود داشته باشه!« 

لطیفههایمدیریتی
ــزاده اكرم مهديـ

مدير دبيرستان ايثارگران علم و تقوا، طبس


